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توانند در معنای مراد گوینده از میان می هستند که فراتر از الفاظ، یهایعناصر زبرزنجیری شامل آن دسته از نشانه چکیده:

را دریافت، عناصر زبرزنجیری توان گونه که از معنا، میهمانچند معنا یا تشخیص و کشف معنای صحیح مؤثر باشند. 
ما قرار گرفته، از آن رو که  به صورت متن در اختیارقرآن شود. گرچه معنا خود نیز با به کارگیری این عناصر بهتر القا می

گیری از این مؤثر باشد؛ درک و بهرهآیات د در بازیابی عناصر زبرزنجیری توانکلامی قصدگراست، معانی آن یقیناً می
 رحلیلی، با تکیه بت-ای با روش توصیفیتواند در تعیین معنای مراد اثر نهد. این پژوهش کتابخانهعناصر، متقابلًا می

هایی از آیات قرآن کریم در با نمونه هاصر زبرزنجیری شامل تکیه، آهنگ و درنگ، نسبت به تطبیق آنمختصات سه عن
توان با توجه به محل تکیه در سطح جملات، آهنگ کلام و میسطح جمله پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که  

ت آرود و متقابلًا، با توجه به معنای آیه، دریافت محل وقف و سکت از دو معنای محتمل، معنایی را که صحیح است به دس
که محل تکیه در سطح جملات کجاست، آهنگ کلام به چه نحو است و محل وقف و سکت در کدام موضع است. 
اهمیت این پژوهش از این روست که تاکنون در هیچ نظر تفسیری یا پژوهش، عناصر زبرزنجیری برای تشخیص معنای 

  اد نشده است.آیه، بررسی یا پیشنه
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 مقدمه
معرفی کرده و تصریح نموده است که به زبان عربی مبین سخن گفته است. بر این « لسان قوم»قرآن کریم، زبان خود را 

مبنا، قرآن با تبدیل معانی و معارف متعالی به قالب و لباس لفظ و با در نظر گرفتن اینکه مخاطب کلام، انسان است، به 
نموده است. از این رو، بدیهی است که برای درک و فهم معانی قرآن باید به تکلم  هاانسانشیوه محاورات عقلایی ما بین 

عناصر زنجیری  هاشیوه محاوره عقلا رجوع کرد. در کلام بشری، افزون بر  استفاده از الفاظ اعم از واک، واژه و... که به آن
دهند. چنان که امروزه اگر نمی ود را نشاناز عناصر دیگری هستیم که در ظاهر الفاظ خ مندیبهرهنیازمند  شود،می اطلاق

نگارشی که در دوران معاصر وضع و قرارداد شده )مانند علامت سؤال، علامت تعجب و...( استفاده نشود،  هایاز علامت
برای شنونده با اختلال مواجه شود. مثال مشهوری که در این باره وجود دارد جمله:  ندهیگوچه بسا درک معنای مورد نظر 

دهد می معنای رهایی فرد مورد نظر را« عفو»که با قرار دادن ویرگول پس از کلمه « عفو لازم نیست اعدامش کنید است»
البته در همه موارد این قرار گیرد، به معنای فرمان اعدام شخص مورد نظر است. « نیست»اما اگر ویرگول پس از کلمه 

تلقی شوند؛ زیرا گاه ممکن است با تبدیل کلام گفتاری به نوشتاری، برخی توانند راهنمای جامع و مانعی نمیها علامت
متعدد و چه بسا  هایفهم مقصود متکلم، مانند تکیه واژگان در یک جمله نامعلوم باشد و موجب برداشت هاینشانه

 نادرست شود. 
امروزی  هایشین، از علامتپی هایمتن رسیده از نسلاست که در  و مبتنی بر محاورات عقلایی کهن کلامیقرآن 

 تواندمی مورد استفاده در گفتار، هایدر آن استفاده نشده و موارد زیادی در آیات آن وجود دارد که به دلیل همراه نبود نشانه
غیر لفظی که به آن  هاینماید درباره اهمیت نشانهمی لازم از این رو ؛متعدد و چه بسا نادرست گردد هایبرداشت موجب

 ی صورت گیرد. هایشود، پژوهشمی اطلاق« ناصر زبرزنجیریع»
ای صوت پدیده «آواشناسی»برای تعریف عناصر زبرزنجیری لازم است ابتدا صوت و آوا را تعریف نماییم. در دانش 

آواهای »آوا و اصوات به دو گروه  1آنکه به ذات آن پی ببریم.کنیم، بیاست طبیعی که اثر آن را از راه قوه شنوایی درک می
های آوایی زنجیری، تعدادی مختصه آوایی به جا شود. پس از تعیین مختصهتقسیم می« آواهای زبر زنجیری»و « زنجیری

شوند، گنجد؛ زیرا اولًا همزمان با بیش از یک واحد زنجیری تولید میماند که در هیچ یک از واحدهای زنجیری نمیمی
ها به واحدهایی نیاز داریم که در زنجیره گفتار متغیر است. در نتیجه برای تعریف و توصیف این مختصه هاه آنثانیاً جایگا

                                                           
 .7ـ أنیس، آواشناسی زبان عربی،  1



 

3 
 

متفاوت از واحدهای زنجیری باشد که به واحدهای زبرزنجیری موسومند. واحدهای زبرزنجیری ممکن است از ترکیب 
میان زبانشناسان بر سر عناصر زبرزنجیری، اختلاف  1د.شوند، ساخته شونبا هم پدیدار می اغلبچند مختصه آوایی که 

توان در این پژوهش سه عنصر تکیه، آهنگ و های خاص قرآن، میآنان و ویژگی بیشترنظر وجود دارد. با توجه به نظر 
 درنگ را نام برد.

در درک و کشف مدلول توانند های آوایی میهای متعدد نشان داده است که عناصر زبرزنجیری به عنوان نشانهپژوهش
آن درصد  7برخی تحقیقات در زمان گفتگوی رو در رو تنها  مطابق کلام و رفع ابهامات آن تأثیر فراوان داشته باشند.

غیرکلامی است. به تعبیر دیگر حدود دو پنجم ارتباط و انتقال مقصود از طریق  درصد 55صوتی و درصد  38کلامی، 
های ( آن بود که ویژگی1999) 5و فردریچی 4، آلتر3استنهوورفرضیه پژوهش  2د.گیرهای آن صورت میصوت و ویژگی

توانند سبب رفع ابهام دستوری جمله شوند. در یک پژوهش دیگر با ماهیت ادراکی ـ شنیداری، نوایی )زبرزنجیری( می
وایی در فارسی عامل شد که کدام ویژگی نمشخص های مبهم بررسی و های نوایی در رفع ابهام از ساختنقش ویژگی

هاي بندي کلمات در ساختترین انواع ابهام، ابهام ساختاري است که ناشي از نحوه گروهیکي از رایج 6.زدایی استابهام
زدایي از عبارات هاي نوایي از جمله عناصر زبرزنجیری را در ابهامنحوي بزرگتر است. مطالعات انجام شده، نقش نشانه

  7تأیید کرده است. داراي ابهام ساختاري
با تکیه بر این نکته که بلاغت به مفهوم رسا عناصر زبرزنجیری از عواملی هستند که بر بلاغت کلام دلالت دارند. 

در دلالت است که به عبارت دیگر، میزان بلاغت هر کلامی گویای آن است که معنایی که گوینده از آن کلام،  کلامبودن 
توان با اشاره می و نقش آن در بلاغت رااین عناصر اهمیت کند یا نه. می اطب نیز دریافتاراده کرده، همان است که مخ

چنین است:  8«وَاللهُ عِندَهُ حُسنُ الْمَآب»عبارت مکارم شیرازی از برای مثال ترجمه قرآن درک نمود.  هایبه برخی ترجمه
است نه عبارت « حسن المآب عند الله»در حقیقت ترجمه ارائه شده، مربوط به عبارت  اما« و سرانجام نیك نزد خداست»

تکیه به عنوان یکی از در حالی که فیض الاسلام، با توجه دقیق به ترکیب جمله و درک معنایی که ناظر به قرآنی مذکور. 
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روشن « نزد خداست جاي بازگشت نیکوو »عناصر زبرزنجیری است، عبارت قرآنی یاد شده را این گونه معنا کرده است: 
 است که در معنای اخیر، مسئله انحصار اختصاص حسن المأب به خداوند کاملًا مشهود است. 

اث ربا وجود آنکه قرآن تنها به صورت یک می. شناسی داردارتباط تنگاتنگی با دانش زبان نیز چنین است و تفسیر قرآن
شود های فراوانی پیرامون آن یافت میدادهمتنی در اختیار ما قرار گرفته که مشتمل بر عناصر زنجیری کلام است، لیکن، 

ها، روایات فراوان درباره قرائت قرآن است که نمونه بارز این دادهکه روشن کننده مختصات غیر متنی و گفتاری آن است. 
توان بر که می 1اندگی ادای حروف، حرکات و کلمات و خصوصیات آنها پرداختهبا بیان جزئیات، به ضبط و ثبت چگون

 های یاد شده و ادای صوتی آنها اقدام نمود. بازنمایی قرائتبازیابی و اساس اطلاعات مزبور، به 
که برخی چندان ها و تمیز سره از ناسره مؤثر افتد.تواند در بازشناسی، بازیابی و بازنمایی بافتمعنا میاز سوی دیگر 

 2.دانندمیهای تشخیص صحت یا سقم این اخبار از مفسران، عرضه روایات سبب نزول به مضامین آیات را یکی از شیوه
های کلامی و مقامی تواند در تعامل با معانی قرآن و با نگاه به بافترسد یکی از عواملی که میبر این اساس، به نظر می

معانی صحیح را تسهیل و تدقیق نماید، استفاده از عناصر زبرزنجیری به عنوان مختصات  معاضد در تفسیر آیات تشخیص
 گونه تفسیر کرد. بافت کلام سه یا دو بتوان را نوایی ساختار یک که شودمی ایجاد وقتی متقابلًا ابهام نوایی آیات قرآن است.

که های گوناگون نقش مهمی دارد، چنانناً در رفع ابهام در زبانعناصر زبرزنجیری نیز یقی 3زداید.می را ابهام گونهاین معمولاً 
های تولیدی و درکی )شنیداری( مشخص شد که تکیه در ابهام زدایی از عبارات مبهم فارسی ای از آزمایشدر مجموعه

  4نقش دارد.
یاد شده درباره هر متن قصدگرایی طبیعتاً وجود دارد، در صدد آن است تعامل دوسویه  اینکه این پژوهش با ملاحظه

هایی از آیات قرآن، به بازنمایی واحدهای زبرزنجیری درقرآن کریم توجه به معانی بیان شده در تفاسیر درباره نمونهکه با 
فات تفسیری در این زمینه، به این علت گیری از اختلا. بهرهو اثرپذیری معنا از واحدهای مذکور را نیز نمایان سازد بپردازد
یاری رساند، ویژگی مهم ها آنعناصر یاد شده و کم و کیف نمایاندن تواند از جهات مختلف به معنا و به تبع آن، که می

اگر قرآن کریم به مثابه متنی به جا مانده از عصر پیامبر این پژوهش است. ضرورت انجام پژوهش از آن روست که 
های کلامی و مقامی تفسیر شود، مدلولات آن به همان نحو که مراد جانبه از بافتاستمداد جامع و همه اکرم)ص( با

های گوناگون از خداوند متعال بوده روشن و ابهامات آن برطرف خواهد شد که البته این، امری مطلق نیست و به مؤلفه
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توان از های کلامی و مقامی شناخته شده، میکنار بافتدر در این مسیر، ها بستگی دارد. جمله در دسترس بودن بافت
 از جمله آنهاست.  قرآنی بهره برد که عناصر زبرزنجیریو رفع ابهامات معنایی برای کشف مدلولات  دیگری نیزعوامل 

 سؤالات تحقیق
 ها پاسخ دهد: این پرسشبه به دنبال آن است که  حاضر پژوهش

 توان با در نظر گرفتن معنا، به بازیابی عناصر زبرزنجیری در قرآن پرداخت؟ چگونه می -1
 تواند متقابلًا در درک معنای درست از آیات، به ویژه در موارد اختلافی، یاری رساند؟ عناصر زبرزنجیری، چگونه می -2

 پیشینه تحقیق
جانبه به پرسش یاد اند به صورت جامع و همهتهکدام نتوانسهایی چند یافت شد، اما هیچدر بررسی پیشینه، گرچه پژوهش

موضوع تطبیقی  «میالقرآن الکر یف قاتهایو تطب یالعرب یالنبر ف» نامه ارشدپایاندر شده پاسخ درخور دهند. برای مثال، 
 یظاهرة النبر ف» در مقاله عربی 1ارزش واجی تکیه آن هم از نوع هجایی متفاوت از پژوهش حاضر بررسی شده است.

دو عنصر نبر و  پژوهشگران دیگری 2اند، تنها کلیاتی درباره پدیده تکیه در قرآن بیان شده است.انجام داده «میالقرآن الکر
بررسی کرده اند و غالباً بر نبر هجایی در کلمات و نیز بعد موسیقایی دو عنصر مذکور پرداخته  30تنغیم را در محدوده جزء 

کسان پرداختهدگان در یک پژوهش نیز، نویسن 3اند. اند و موارد بیان شده را به حوزه مشترک معنا و تنها به بررسی نقش آ
نقش تکیه هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن  ی هم،در پژوهش 4.انداختصاص داده ، اعم از کلمات و جملاتتلاوت

غالباً فوق،  هایآثار دیگری نیز وجود دارد که مانند تحقیق 5ه پژوهش حاضر است.کریم بررسی شده که خارج از محدود
در صدد تبیین به علاوه اند در حالی که پژوهش حاضر به تأثیر برخی از عناصر زبرزنجیری در معنا و تفسیر آیات پرداخته

ای انجام ه. همچنین، هیچ یک از پژوهشو موضوع آن معناشناسی جملات است نه کلمات نیز هست عکس این فرایند
شده، به بررسی جامع همه عناصر زبرزنجیری در ارتباط با قرآن نپرداخته اند. لذا، پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین، 

 متمایز است. 
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 روش شناسی پژوهش
شناسی برای بیان مفاهیم گیری از منابع تخصصی زبانتحلیلی ضمن بهره -ای و به روش توصیفیاین تحقیق کتابخانه

ها با عناصر زبرزنجیری، با تکیه بر منابع تفسیری، به بررسی و مقایسه دیدگاهها های قرآنی و تطبیق آنارائه نمونهنظری و 
 پردازد.  و نهایتاً تحلیل و استنتاج می

 های پژوهشیافته
اینکه زبان قرآن نیز  در این پژوهش با توجه به تعریف عناصر زبرزنجیری و جایگاه آن در محاورات عقلا و بر مبنای باور به

منطبق بر همین گونه محاورات است، سه عنصر تکیه، آهنگ و درنگ به عنوان مهمترین و مشهورترین عناصر زبرزنجیری 
توان می شود که از یک سو،می با آیات قرآن تطبیق داده شد و با بهره گیری از نظرات تفسیری مفسران گوناگون، مشخص

تفسیری، عناصر زبرزنجیری را در آیات قرآن کریم در کنار عناصر زنجیری تا حدودی یافت و در  هایبا تکیه بر دیدگاه
توان می وهله دوم، ارتباط معنایی این عناصر را با معانی آیات در سطح جمله کاوید و بررسی کرد. همچنین از این رهگذر،

عنا وجود دارد، یا تشخیص درستی یا نا درستی معنای از عناصر زبرزنجیری در ترجیح برخی معانی در مواردی که تعدد م
 بهره برد. بیان شده در تفاسیر قرآن 
 مروری بر مفاهیم نظری

  تکیه -الف

شود. این صفت خاص یعنی هجاها، موجب انفکاک تر تلفظ میدر تلفظ یک کلمه یا عبارت، یک یا چند هجا برجسته
، به حسب آنکه «از سرگذشت»گوییم مثلًا وقتی در فارسی می 1.«گویندمی« تکیه»اجزای کلام از یکدیگر است و بدان، 

پذیرد و به تبع آن، معنای عبارت آن ادا کنیم، تقسیم اصوات این عبارت به کلمات تغییر میهجای سر را با برجستگی یا بی
اگر آن را بدون این برجستگی شود و برجستگی بدهیم، این هجا کلمه مستقلی ادراک می« سر»شود. اگر به نیز مختلف می

کلمه واحد شمرده شده، « ت-ذش-گ-سر»آید و مجموع هجاهای ادا کنیم، جزئی از کلمه پس از خود به شمار می
که در میان قدما، غالباً درباره ادای حرف، از « النّبر»در برخی منابع، از اصطلاح  2گردد. معنای واحدی از آن ادراک می

نگینی و بلندی کاربرد داشته است، در کاربردی نوین، معادل تکیه استفاده شده و برای تقسیم جمله همزه، با شدت، س
گاهی  3به کار رفته است؛« نبر سیاقی یا دلالی»و « نبر صرفی»دوگانه تکیه در کلمات و جملات، به ترتیب اصطلاحات 

                                                           
 .62ـ ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی،  1
 .62ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، ـ  2
 .31ـ عبسی، النّبر فی العربیه،  3
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 1استفاده شده است.« نبر الجمله»از اصطلاح  و برای تکیه در جملات« نبر الکلمه»نیز برای تکیه در کلمات از اصطلاح 
  2همچنین گونه اخیر، به دو نوع تأکیدی و تقریری تقسیم شده که نوع تأکیدی، از لحاظ شدت از نوع تقریری فراتر است.

شود صدا های گفتار در یک زمان، در نهایت فعالیت هستند که موجب میدار، تمامی اندامهنگام تلفظ هجای تکیه
تکیه از نظر کمیت انواع متعددی دارد؛ از جمله تکیه تأکیدی که نسبت به دیگر انواع تکیه، در یک  3و واضح باشد.بلند 

بر آن، رساتر از شود و هجای تکیهمی ای ساختهزنجیره آوایی معین، از حداکثر فشار هوا، تغییرات زیر و بمی و کشش واکه
  4شود.همه هجاهای آن زنجیره شنیده می

 زبان در کلمه، در تکیه 5، برجسته ساختن یک هجای کلمه است نسبت به هجاهای دیگر همان کلمه.«تکیه کلمه»
با این حال، تکیه  6تکیه روی همان بخش است.« قُم»، مانند هجاییتککلمات  مثلًا، در است؛ ثابت قواعدی پیرو عربی،

گیرد و عدم رعایت آن، در و هنری مورد بحث و بررسی قرار می کلمه، معمولًا در مسئله قرائت قرآن و از منظر موسیقایی
 نظام بر مبتنی عربی، زبان که دلیل این به مسئله تفسیر قرآن در سطح تخصصی، موجب شبهه معنایی نبوده است. شاید

 کلمات، معنایی بعد این ظهور در کلمه، در تکیه کند،می مشخص آن را فعل بودن یا اسم کلمه، وزن و است اشتقاق
  .7کرد انکار جملات عربی در را تکیه معنایی کارکرد تواننمی اما نداشته باشد؛ مهم چندان نقشی

آیند و جمله شوند، هر یک تکیه مخصوص خود را دارند؛ اما هنگامی که در گروه میها به تنهایی تلفظ میوقتی واژه
شود که ها تلفظ میتر از دیگر واژهدر هر جمله، یک واژه برجستهدهند. تکیه خود را از دست میها سازند، بیشتر آنرا می

های بعد از آن از میان برود. شود که تکیه واژهای که تکیه جمله روی آن است، سبب میگویند. واژه« نقطه اطلاع»به آن، 
تکیه جمله بر این اساس  8برجسته ساختن یکی از عناصر جمله است نسبت به عناصر دیگر آن.« تکیه جمله»بنا بر این، 

شود؛ مثلًا در جمله دو جزئی در فارسی، تکیه تر تلفظ میها، برجستهیابد که در هر جمله، یکی از واژهموجودیت می
 جمله، روی فعل است.

                                                           
 .188ـ  187الصوتی الحدیث، ـ البهنساوي، الدراسات الصوتیه عند علماء العرب و الدرس  1
 .31ـ عبسی، النّبر فی العربیه،  2
 .157ـ أنیس، آواشناسی زبان عربی،  3
 .123شناس، آواشناسی )فونتیک(،ـ حق 4
 .31ـ  30، «تکیه جمله در جمله ساده فارسی»فر، ـ خزاعی 5
 .46الدلاله،  علم ضوء فی اللغوی التحلیل. عکاشه، 1/52صرفها،  و نحوها و العربیه الاصوات فی ـ الأنطاکی، المحیط 6
 .82، «عربی زبان در زبرزنجیری و زنجیری هایواحد کرد کار»ـ زرکوب و همکاران،  7
 .45، «تکیه جمله در جمله ساده فارسی»فر، ـ خزاعی 8
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اول،  حالت تأکیدی. در یا نقش دارد تباین دهندگی نقش گیرد، یا قرار جمله هایوابسته از یکی روی وقتی تکیه
ای با اعضای محدود تعلق حالات، این و نه آن، هر دو، به مجموعه عموم کند. دررا القا می« این و نه آن»معنای  جمله

 تکیه جمله، از  1دارند که برای شنونده معلوم و قابل شناسایی است. اما گاه نقش تباین دهندگی تکیه کاملًا آشکار نیست.
 کلام، ترکیب اما گیرد؛می قرار کلمه هجاهای روی تکیه کند. این نوعمشارکت می جمله دلالت در گفتار، سبک طریق

 را معنایش تکیه، ادا شود، گفتاری به صورت اگر« هذا ما أردتُهُ »برای مثال، جمله  2کند.را مشخص می جایگاهش
 خواهد بود. « أردته»روی  تکیه باشد، جمله مثبت اگر و« ما»روی  تکیه باشد، منفی جمله اگر یعنی کند؛می مشخص

 داد، برای نشان تواننمی را نوشتار چون تکیه در رود.می کار به محاوره در معمولاً  دهندهتباین یا مؤکّد نوائی ساختار
کید بیان متن، به  خواندن در که مشکلاتی از شود. یکیمی استفاده ساختارهای خاص یا تعبیرات از معمولاً  تباین یا تأ

 یا تکیه مؤکّد نتواند و نکند درک درستی به را گوینده مقصود خواننده، که است آن از ناشی وجود داردشعر،  خصوص
« رویام میاین همه رسوا تو مرا خواستی * حال که رسوا شده»مانند:  .بخواند مطلوب نوای به و کند استنباط را دهندهتباین

درباره جایگاه تکیه در زبان عربی  .دهندگیدارد یا تباین نقش تأکیدی« تو»روی  تکیه نیست که روشن این جمله، کاملاً  در
اند. در عین حال قاریان در دوران اولیه اسلام دلیل و شاهدی نیست؛ زیرا هیچ یک از نویسندگان گذشته بدان نپرداخته

جایگاه تکیه در کلمات عربی کنند که شاید برگرفته از شناخت مصری معاصر در قرائت خود، معمولًا از قانونی تبعیت می
  3است.

 آهنگ کلام -ب

در میان  5است.که گاه از آن با عنوان نواخت یا لحن نیز یاد شده 4، دیگر واحد زبرزنجیری در کلام است«آهنگ»
شود به زیر و بمی در کلام اطلاق می 6شود.به عنوان معادل آن نام برده می« التنغیم»اصطلاحات آوایی زبان عربی، از واژه 

آید. هرچه تعداد تواتر بیشتر باشد، آوا زیرتر و هرچه کمتر های تواتر و دامنه ارتعاش به دست میکه از ترکیب مختصه
یده تر شود، آوا رساتر و هرچه محدودتر گردد، آوا نارساتر شنشود. نیز هرچه دامنه ارتعاش گستردهتر شنیده میباشد، آوا بم

                                                           
 .45، «تکیه جمله در جمله ساده فارسی»فر، خزاعیـ  1
 .47ـ  46الدلاله،  علم ضوء فی اللغوی عکاشه، التحلیلـ  2
 .158ـ أنیس، آواشناسی زبان عربی،  3
 .127ـ  126شناس، آواشناسی )فونتیک(، ـ حق 4
 .68و  51ـ ابومحبوب، ساخت زبان فارسی،  5
 .82، «عربی زبان در زبرزنجیری و زنجیری واحدهای کارکرد»ـ زرکوب و همکاران،  6
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زیر و بمی در آواشناسی انواع گوناگون دارد که تغییر ارتفاع و زیر و بمی صوت را در ادای جمله، آهنگ آن  1شود.می
های جمله و وسیله تجلّی احساسات و عواطف گوینده است. به این ترتیب آهنگ جملات گویند. آهنگ از ویژگیمی

دهد، با یکدیگر تفاوت دارد. آهنگ در جمله فاوت را نشان میخبری، پرسشی، عاطفی، تعجبی و امری که احساسات مت
ها که صورت نحوی شود؛ یعنی، اگر زنجیره یکسانی از واژهای برای آن جمله میموجب پدید آمدن معنای ضمنی ویژه

داشت. ای به همراه خواهد ای درست را دارد، با چند آهنگ متفاوت گفته شود، هر آهنگ خاص معنای ضمنی ویژهجمله
با زیر و بمی افتان بیان شود، معنای خبری خواهد داشت. اما اگر با زیر و بمی خیزان « حسن رفت»برای مثال، اگر جمله 

 2ادا شود، معنای سؤالی خواهد داشت.
انیس معتقد است که تحقیق درباره زیر و بمی صداها و تسلسل آن در زبان عربی نیازمند کمک موسیقیدانان عرب 

توان با این حال، میگر درباره آن اتفاق نظر ندارند. اند؛ به عبارت دیتاکنون آنان به یک گام موسیقی دست نیافتهاست اما 
تا حدودی نسبی به آهنگ کلام دست یافت و برخی آیات و جملات قرآن را بر اساس موارد مشترک، از لحاظ آهنگ کلام 

   3.تواند با آهنگ و لحن پیوند داشته باشددرک معنای برخی از آیات قرآن میلذا  تحلیل نمود.
 درنگ -ج

یا سکوت کوتاه است. درنگ از « درنگ»یکی دیگر از عناصر زبرزنجیری که زبان ممکن است از آن استفاده کند، 
های آوایی متفاوت، از قبیل کشش، نادمیدگی، شود، بلکه از تغییر در مختصههای آوایی مشخصی ساخته نمیمختصه

آید. برای مثال در زنجیره داکرفتگی، واکداری و غیره در مرز دو واحد آوایی بزرگتر از همخوان و واکه به دست می دمیدگی،
است؛ اما « من زور دارم»باشد، این جمله آوا نوشته جمله فارسی   «man»اگر درنگ بعد از « man’zur’dâram»گفتار 

  4خواهد بود.« منظور دارم»نوشته جمله فارسی باشد، این جمله، آوا « zur’man»اگر درنگ بعد از 
توان، در قرآن کریم، فارغ از اینکه زبان آن، عربی است، موضوع درنگ ضابطه خاص خود را دارد و از این منظر نمی

قواعد زبانشناختی در مبحث درنگ را به طور گسترده به آن تسری داد. آنچه در قرائت قرآن کمترین فاصله را با درنگ به 
 است. « وقف»و در نوبت دوم « سکت»عنوان یک عنصر زبرزنجیری دارد در نوبت اول، 

                                                           
 .127ـ  126شناس، آواشناسی )فونتیک(، ـ حق 1
 .127ـ  126شناس، آواشناسی )فونتیک(، ـ حق 2
 .160ـ أنیس، آواشناسی زبان عربی،  3
 .128ـ  127شناس، آواشناسی )فونتیک(، ـ حق 4
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  ی آیاتمعنا بامتقابل تکیه ارتباط 
تواند موجب شناخت بهتر معنای آیات شود و متقابلًا معنای آیه، تکیه جمله را مشخص نماید. تکیه در سطح جمله می

ةَ مَنْ »معنای عبارت برای مثال،  یَّ هُ کانَ عَبْداً شَکُوراً »»در آیه « حَمَلْنا مَعَ نُوح  ذُرِّ ةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح  إِنَّ یَّ بر حسب   1«ذُرِّ
کند. بنا بر وجه اول، یعنی به بنی اسرائیل دستور دادیم که ذریه کسانی را که با نوح وجوه مختلف اعراب، تفاوت پیدا می

در این صورت، عبارت مذکور توضیح آیه پیشین خواهد بود که از بنی  2دهند.بر کشتی سوار کردیم، مورد اعتماد قرار ن
فرزندان  مخصوصاً  «من دونه»کند که مقصود از اسرائیل خواسته شده بود جز خدا را وکیل نگیرند. حال در این آیه، بیان می

ةَ »با این تفسیر، تکیه در این عبارت، روی واژه . را با نوح )در کشتی( برداشتیمها کسانی است که آن یَّ نخواهد بود. « ذُرِّ
ةَ »واژه به وجه دوم گراییده و  3بیشتر مفسران یَّ ای ذریه کسانی که با نوح در »اند؛ بدین معنا: را منادا و منصوب دانسته« ذُرِّ

ةَ مَنْ حَمَلْنا»و « وَکِیلًا »با این تفسیر  «کشتی حملشان کردیم، جز من کسی را وکیل نگیرید. یَّ » دو مفعول برای فعل « ذُرِّ
خِذُوا ةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح  »البته در هر دو صورت، تکیه در عبارت  خواهند بود.« تَتَّ یَّ ةَ »روی واژه « ذُرِّ یَّ قرار خواهد « ذُرِّ
 گرفت. 

است. در این آیه، تکیه بر اساس  4«وازینُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یَوْمَئِذ  الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَ  وَ الْوَزْنُ »نمونه دیگر آیه 
میزان و معیار سنجش در آن »قرار گیرد، معنا چنین خواهد بود: « الْحَقُّ »اگر بر روی کلمه تواند متفاوت باشد. معنا می

در میان  5است. به عبارت دیگر، دالّ مرکزی آیه در این برداشت، معیار بودن حق در سنجش است. حق و حقیقتروز، 
  6.شودمفسران متقدم نیز چنین برداشتی یافت می

 «در آن روز حق است و واقع خواهد شد. وزن کردن»خواهد بود:  چنینباشد، معنای آیه « الْوَزْنُ »اگر تکیه روی اما 
وَ نَضَعُ »طباطبایی، آیه  7در این صورت، واژه مذکور معنای مصدری خواهد داشت و مقصود از وزن، توزین خواهد بود.

                                                           
 .3ـ اسراء،  1
 .6/611ـ طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  2
. زمخشری، الکشاف عن حقائق 6/447تفسیر القرآن، . طوسی، التبیان في 4/96ـ طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم،  3

 .2/648غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، 
 .8ـ اعراف،  4
 .11/32ـ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه،  5
 .4/216. ثعلبی، الکشف و البیان، 2/30ـ بلخی،  تفسیر مقاتل بن سلیمان،  6
. زمخشری، الکشاف عن حقائق 3/117. طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، 1/504قندی، تفسیر بحر العلوم، ـ سمر 7

 .2/88غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، 
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را دلیلی بر این برداشت دانسته و وزن را، توزین الاعمال معنا نموده   1«بِنا حاسِبِینَ  الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ... وَ کَفی
قرار گرفته، واژه مذکور مرکز ثقل معنایی آیه خواهد « الْوَزْنُ »در صورتی که این معنا پذیرفته شود، تکیه بر کلمه لذا  2است.

 بود. 
هِ رَبّ »درباره آیه  توان تکیه را روی دو کلمه در نظر گرفت که بر اساس برداشت نخست، نیز می 3«الْعَالَمِینَ  الْحَمْدُ لِلَّ

هِ »و مطابق برداشت دوم، معنای محوری آیه کلمه « الْحَمْدُ »دالّ مرکزی آیه واژه   4نظر گرفتن معنای نخستاست. با در « لِلَّ
هیچ گونه حمدی نیست یعنی  «از آن خداوند رب العالمین است. همه حمدها»است:  و معنا چنین« الْحَمْدُ »تکیه بر روی 

 که به خداوند تعلق نگیرد.
لذا  «است که رب العالمین است. خداوندهمه حمدها، تنها از آن »شود: معنا میاما طبق برداشت دوم، آیه چنین 

هِ »تکیه نیز بر روی کلمه  یابد و دیگران از شایستگی گیرد. در این تفسیر، حمد به خداوند یکتا اختصاص میقرار می« لِلَّ
به منزله تعلیل « الْعَالَمِینَ  رَبّ »زیرا عبارت شود. شوند. این برداشت با سیاق آیات نیز تأیید میحمد شدن، کنار نهاده می

حمد، تنها شایسته خداوند است زیرا اوست که رب عالمیان است. به تعبیر ؛ پس برای اختصاص حمد به خداوند است
کید بر اختصاص حمد به خدای یکتا، حاوی مفهوم نفی شرک نیز هست. سخن اغلب مفسران، گویای چنین  دیگر، تأ

  6فن اختصاص به کار رفته است تا دلالت کند که همه حمدها مختص خداوند است.« لله»عبارت  5معنایی است.
لام تعلیل+ فعل مضارع  ترکیبی از «لِیعْبُدُونِ »است. عبارت  7«نَّ وَ الْانسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ وَ مَا خَلَقْتُ الجِ »نمونه دیگر آیه 

حذف اما یاء مذکور،  ،است+نون وقایه+یاء متکلم که مفعول به استمنصوب یعبدون که نون آن به نشانه نصب محذوف 
بر این اساس،  گیریم کهیعبدون در نظر یعنی تکیه را روی فعل مضارع منصوب  ها این است کهخوانشیکی از  8شده است.

با توجه به  «.عبادت کنندو من جن و انس را نیافریدم مگر آنکه مرا »شود: معنای آیه چنین میتکیه کارکرد تأکیدی دارد و 

                                                           
 .47ـ انبیاء،  1
 .13/37ـ طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن،   2
 .2ـ حمد،  3
   .1/49الالهام فی تفسیر کلام الملك العلام، ـ فیضی، سواطع  4
.  طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن 1/31. طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، 1/46ـ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،   5

 .1/113العظیم، 
 .1/24ـ صافی، الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویة هامة،  6
 .56ـ ذاریات،  7
 .4/2310ـ علوان، اعراب القرآن الکریم،  8
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اما خوانش دیگر از آیه، است.  «عبادت»، هدف از آفرینش جن و انس، و محل تکیه در خوانش دوم 1تعلیل موجود در آیه
نهد و چنین معنایی ضمن آنکه عبادت را ملحوظ داشته، تکیه را بر نون وقایه مکسور به نمایندگی از یاء متکلم محذوف می

در این معنا، تکیه نقش تباین دارد و  «.عبادت کنند «مرا»و من جن و انس را نیافریدم، جز آنکه »زند: را از آیه رقم می
چون خدا خالق جن و انس است، فقط او سزاوار پرستش است نه کس یا چیز  پسکند. را القا می« این و نه آن»معنای 
 دیگر. 

بر حالت دوم و نقش تباینی تکیه در آن، عنایتی نداشته  نماید کهمطالب بیان شده در شماری از تفاسیر، چنان می
رویکرد کلی  اولاً  قرینه متنی است.مؤید این برداشت  2اند.اند و صرف توجه به عبادت خداوند را دالّ مرکزی آیه دانسته

ی، وَ لَا یشْرکِونَ بِی یعْبُدُونَنِ »است؛ مانند آیه عموماً بر توحید و نفی شرک توأمان  عبودیت و عبادت،آیات قرآن در باب 
کید بر عبادت خداوند، شرک را نیز از او دور دانسته است. به علاوه،  3«شَیئاً  سیاق آیات نیز به عنوان قرینه  که در عین تأ

در آیه بعد  4.برای مثال چند آیه پیشتر، تأکید شده است که در کنار الله، خدای دیگری را قرار ندهیددارد. روشنی نقش 
تواند صلاحیت عبادت و عبودیت نیز تصریح شده است که خداوند یکتاست که روزی دهنده است و مفهوم آن، مینیز، 

در خود آیه مورد بحث نیز، تعلیل به کار رفته، حاکی از آن است که شایستگی عبادت و عبودیت، از آن کسی است باشد. 
در بیان معنای  ن، بر همین معنا اشاره کرده اند. از کلبی. شمار دیگری از مفسرانه کس یا چیز دیگر ده استننکه آفری

یعنی من جن و »هم آمده است:  مجمع البیانر د 5«لیوحّدون؛ الّا تا مرا یکی گویند.»چنین نقل شده است: « لِیعْبُدُونِ »
  6«انس را خلق نکردم جز برای عبادت خویش؛ معنایش این است که تنها مرا عبادت کنند.

ةِ الْمَتِینُ إِنَّ ا»آیه  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هُوَ الرَّ در همان سوره نیز از لحاظ محل تکیه قابل توجه است. اگر تکیه روی واژه  7«للَّ
اقُ » زَّ و صاحب  دهندهروزیهمانا خداوند »آید: قرار گیرد، بر رزاقیت خداوند در آیه تأکید و چنین معنایی به دست می «الرَّ

  8نماید.این معنا در برخی تفسیرها هم رخ می «است. نیروی استوار

                                                           
 .9/398ـ طوسی، التبیان في تفسیر القرآن،  1
 .353زمنین، تفسیر ابن ابی زمنین، ابی. ابن27/8ـ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  2
 .55ـ نور،  3
 .51ـ ذاریات،  4
 .18/116في تفسیر القرآن، ـ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان  5
 .6/116. سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، 9/243ـ طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  6
 .58ـ ذاریات،  7
 .27/8ـ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  8
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است که روزی دهنده و  خداوندتنها »قرار گیرد، معنای آیه چنین خواهد بود:  «الله»اما اگر تکیه بر کلمه جلاله 
نیز دلیلی بر  «هو» طبق این معنا، آیه بر حصر در رازقیت خداوند دلالت دارد. ضمیر فصل «صاحب نیروی استوار است.

؛ به تعبیر دیگر کسی جز خداوند رازق گرددتر مینمایان« الله»که بر این اساس، نقش تباینی تکیه بر  1استحصر در آیه 
)مشرکان( ها کند خداوند از آناز جمله آیه پیشین که بیان می 2کنند.در سیاق نیز بر نفی شرک تأکید میدیگر  . آیاتنیست

 تدعباه جز این، در مواضع دیگری از قرآن نیز رازقیت خداوند، دلیلی بر شایستگی او در عبودیت و بروزی نخواسته است. 
هِ لا یمْلِکونَ لَکمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّ »بیان شده است. مانند:  ذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ زْقَ وَ اعْبُدُوهُ إِنَّ الَّ شماری در  3«هِ الرِّ

ها تکیه تباینی بر واژه این دیدگاه 4تصریح شده وجود ندارد،بر حصر موجود در آیه و اینکه جز خداوند رازقی  هاتفسیراز 
 کنند. را تأیید می« الله»

 
 ی آیاتآهنگ کلام با معناارتباط متقابل 

ي»ها عبارت یکی از نمونه 5تواند با آهنگ و لحن پیوند داشته باشد.درک معنای برخی از آیات قرآن می در آیات « هذا رَبِّ
یْلُ رَأی»زیر است که سه مرتبه تکرار شده است:  ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّ ا  فَلَمَّ ا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْْفِلینَ * فَلَمَّ ي فَلَمَّ کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّ

ا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَ  ي فَلَمَّ مْسَ بازِغَةً قالَ هذا  مْ یَهْدِنيرَأَی الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّ ا رَأَی الشَّ ینَ * فَلَمَّ الِّ کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
َ
ي لَأ رَبِّ

ي بَري ا أَفَلَتْ قالَ یا قَوْمِ إِنِّ کْبَرُ فَلَمَّ ي هذا أَ ا تُشْرکُِونرَبِّ مطابق این آیات، ابراهیم)ع( در مواجهه با پرستندگان اجرام  6«ءٌ مِمَّ
؛ اما با افول «این خداوندگار من است»گوید: آسمانی، به ترتیب به یک کوکب، ماه و خورشید را مورد اشاره قرار داده و می

کند. درباره عبارت مذکور دو دیدگاه در تفاسیر بیان شده است؛ یکایک آنها، نهایتاً ربوبیت را شایسته خالق جهان اعلام می
 جملهاین عبارت را با  ثعالبیو لذا، آهنگ سخن در آن، خیزان است.  7مذکور پرسشی دیدگاه اول بر آن است که عبارت

  8همسان دانسته است. «أَیْنَ شُرَکائِيَ »
                                                           

 .27/48ـ ابن عاشور، التحریر و التنویر،  1
 .56و  51ـ ذاریات،  2
 .17ـ عنکبوت،  3
. 14/23. آلوسی، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، 603ـ طوفی، الإشارات الالهیة الی المباحث الاصولیة،  4

 .14/30. طنطاوی، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، 5/111شوکانی، فتح القدیر، 
 .160ـ أنیس، آواشناسی زبان عربی،  5
 .78ـ  76ـ انعام،  6
 .1/462سمرقندی، تفسیر بحر العلوم، ـ  7
 .2/486ثعالبی، الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ـ  8
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رسد در این صورت، آهنگ سخن، افتان خواهد بود. به نظر می 1اما مطابق دیدگاه دوم، جمله یاد شده خبری است.
ي»این نظر صحیح باشد؛ زیرا پس از سومین مرتبه که ابراهیم عبارت  را بیان کرده، بلافاصله بزرگی خورشید را « هذا رَبِّ

کْبَرُ »دلیل بر برتری آن بر کوکب و ماه دانسته و گفته است:  این )خورشید( »که معنای سخن او این خواهد بود که « هذا أَ
کید بر بزرگتر بودن خورشید، گزاره«. تر استخداوندگار من است چون این بزرگ ای خبری از سوی روشن است که تأ

 «آیا این )خورشید( خداوندگار من است؟ این بزرگتر است.»اوست نه پرسشی و معنا ندارد که ابراهیم)ع( بگوید: 
وَ لَوْ »اختلاف نظر وجود دارد: در آیه زیر است که درباره پرسشی یا خبری بودن آن « ءَ أَعْجَمِي  »نمونه دیگر عبارت 

لَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَمِي  وَ عَرَبِيٌ  ا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّ ذینَ لا یُؤْمِنُونَ في جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیًّ ذینَ آمَنُوا هُدیً وَ شِفاءٌ وَ الَّ  قُلْ هُوَ لِلَّ
پرسشی یا خبری بودن این عبارت، به چگونگی قرائت آن  2«ادَوْنَ مِنْ مَکان  بَعید  آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًی أُولئِكَ یُن

 منوط است. 
قرائت « ءَ أَعْجَمِي  »به صورت غیر مدّی و در میان قاریان، حمزه، کسائی و عاصم از طریق ابوبکر، آن را با دو همزه 

این دو  3خوانده اند.« آعْجَمِي  »همزه را مدّی و به صورت شود، دو گروهی دیگر که بیشتر قاریان را شامل میکرده اند. 
ها، آهنگ آن خیزان خواهد بود. اما در کند که در این حالتقرائت هر دو بر استفهامی بودن عبارت مورد بحث دلالت می

همان( در این و غیر استفهامی خواهد بود. )« أَعْجَمِي  »ت و آن هم غیر مدی که به صورت سقرائت حسن، همزه یکی ا
اگر جمله خبری باشد، ادامه سخن منکران است و اگر استفهامی  4حالت، آهنگ جمله یاد شده، افتان است. به گفته طوسی
اند؛ یعنی استفهام از گونه انکاری است. برخی مفسران، استفهامی باشد، بدین معناست که آنان بر وجه انکار آن را بیان کرده

   5.«أ کتاب أعجميّ و نبي عربي؟»که تقدیر کلام بدین نحو است:  اندبودن آن را برگزیده
نیز از موارد اختلافی است که بر اساس دو دیدگاه مختلف، آهنگ  6«الْبَناتِ عَلَی الْبَنینَ  أَصْطَفَی»واژه نخست آیه 

که در این خوانش، تقدیر آن چنین است:  7دانندرا استفهامی می« أَصْطَفَی»برخی کلمه کلام، افتان یا خیزان خواهد بود. 

                                                           
جوزی، زاد المسیر فی . ابن7/349. ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، 1/341ـ فراء، معانی القرآن،  1

 .2/47علم التفسیر، 
 .44ـ فصلت،  2
 .3/230بحر العلوم، ـ سمرقندی، تفسیر  3
 .9/132ـ طوسی، التبیان في تفسیر القرآن،  4
 .8/298ـ ثعلبی، الکشف و البیان،  5
 .153ـ صافات،  6
 .3/622ـ بلخی، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  7
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آورد و گاه به گفته طبری، عرب در استفهام توبیخی، گاه همزه استفهام را می 1«؟الْبَناتِ عَلَی الْبَنِینَ  الله أیها القوم أَصْطَفَی»
و آهنگ آن به  2کند که در هر دو صورت، معنا یکسان است. )همان( در این خوانش، الف این کلمه از نوع قطعحذف می

اما طبق خوانش دوم که به ابوجعفر و گاه نافع نسبت داده شده، الف، وصل و دلیل استفهامی بودن، خیزان خواهد بود. 
 جمله، خبری و آهنگ آن، افتان خواهد بود.  لذا 3سخن مشرکان است که گفتند فرشتگان، دختران خدایند.

باتِکُمْ »درباره خبری یا استفهامی بودن و نیز آهنگ کلام در جمله  باتِکُمْ فِي حَیاتِکُمُ »از آیه « أَذْهَبْتُمْ طَیِّ أَذْهَبْتُمْ طَیِّ
نْیا به اعمش، عاصم و نافع  این قرائت را وای آن را خبری خوانده های نقل شده را در نظر گرفت. عدهنیز باید قرائت 4«الدُّ

عطیه، قرائت به صورت خبری را ابن 6اند.را استفهامی خوانده آناما گفته شده که حسن و ابوجعفر مدنی،  5اند.دهنسبت دا
را مدی « أَذْهَبْتُمْ »کثیر، حسن، اعرج، ابوجعفر، مجاهد و ابن وثاب، همزه کلمه به جمهور نسبت داده و گفته است که ابن

اگر جمله مذکور به صورت  7اند.ر سبیل استفهام توبیخی و تقریری خواندهعامر با دو همزه غیرمدی و همگی، بو ابن
 خبری خوانده شود، آهنگ آن، افتان و در صورت استفهامی بودن، خیزان خواهد بود. 

 
 با معنای آیات درنگ ارتباط متقابل 

گیری بر خلاف وقف، در آن نفس توان همانند وقف، به مثابه درنگ در نظر گرفت و چه بسا، از این منظر کهرا می« سکت»
قرآن برای یابد، سکت با درنگ بیشتر همسان باشد. هرگاه در هنگام تلاوت وجود ندارد و با فاصله اندکی، قرائت ادامه می

 لذاانجام شده است. « سکت»صوت قطع شده ولی نَفَس قطع نشده و جریان داشته باشد گویند عمل  کوتاه هیک لحظ
گروهی از قاریان در قرائت خود، سکت  8 نفس را باهم وقف گویند.قطع صوت بدون قطع نفس را سکت و قطع صوت و 

ذکوان، حفص، رویس و ادریس که در این میان، حمزه بیش از دیگران بدان عنایت بستند؛ از جمله حمزه، ابنرا به کار می

                                                           
 .23/68ـ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  1
 .8/532ـ طوسی، التبیان في تفسیر القرآن،  2
. زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و 16/242رازی، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، ـ ابوالفتوح  3

 .8/171. ثعلبی، الکشف و البیان، 4/64عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، 
 .20ـ احقاف،  4
 .3/54ـ فراء، معانی القرآن،  5
 .3/54ـ فراء، معانی القرآن،  6
 .5/100المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، عطیه، ـ ابن 7
 .1/421جزری، النشر فی القراءات العشر، ـ ابن 8
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رفت؛ ابوجعفر، به علاوه، بر تک تک ی تحقیق همزه به کار میداشته است. معمولًا سکت در میان قاریان مذکور برا
  1نمود.های حروف مقطعه نیز سکت میحرف

وَ لَمْ یَجْعَل »... در « عِوَجَا»اما به جز این، آنچه در جلوگیری از تغییر معنا بیان شده، چهار موضع است: سکت بر 
مًا... هُ عِوَجاس * قَیِّ حْمنُ...»... در « مَرْقَدِنا»سکت بر  2«لَّ رْقَدِنَاس هذَا مَا وَعَدَ الرَّ در « بَلْ »سکت بر  3«مَن بَعَثَنَا مِن مَّ

بِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ  کَلاَّ بَلْس رانَ عَلی» رد در قرائت حفص که این موا  5«وَ قیلَ مَنْس راق»در « مَن»و سکت بر  4«قُلُو
شود و از این نظر، سکت بسان واحد زبرزنجیری ت موجب تغییر معنا میدر همه این موارد، عدم سک تأکید شده است.

 گردد. درنگ، موجب القای معنای مراد می
رْقَدِنَا»برای نمونه، آیه  یْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّ حْمَنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  سقَالُواْ یَاوَ طبق قرائت حفص، « هذَا مَا وَعَدَ الرَّ

اس این قرائت، جمله بعد از سکت، سخن کافران نیست و بر سبیل استیناف، سخن فرشتگان یا مؤمنان سکت دارد. بر اس
رْقَدِنَا»اما اگر سکت نشود، عبارت مذکور ادامه  6شود.محسوب می برخی   7کافران خواهد بود. سخنو « مَن بَعَثَنَا مِن مَّ

که  8انداع کلام در پایان کلمه مرقدنا را متذکر گردیدهاند، انقطتفاسیر گرچه سخنی از اصطلاح سکت یا وقف نگفته
منظورشان چه وقف و چه سکت باشد، معنای نخست مدنظر آنهاست. برخی دیگر، سکت لطیف در قرائت حفص را 

   9اند.اند که دیگر قاریان، وقف در آن موضع را از گونه وقف حسن ذکر کردهیادآور شده و گفته
از مباحث مشهور در قرائت قرآن و در اصطلاح عبارت « وقف» 10حضوری بارز دارد.، معنا نیز در مبحث وقف

است از قطع صوت در پایان کلمه و نفس گرفتن با هدف شروع دوباره قرائت. وقف را به سه گونه شامل اختباری، اضطراری 

                                                           
 همان.ـ  1
 .2ـ  1ـ کهف،  2
 .51ـ یس،  3
 .14ـ مطففین،  4
 .27ـ قیامت،  5
 .3/127ـ سمرقندی، تفسیر بحر العلوم،  6
 .8/466ـ طوسی، التبیان في تفسیر القرآن،  7
 .2/380القرآن، ـ فراء، معانی  8
 .4/270ـ بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل،  9

 .208، فی التنظیم الإیقاعي للغة العربیة: نموذج الوقفحنون، ـ  10
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های اختیاری، ناظر تمامی انواع وقف 2ند.او برخی گونه چهارم را با عنوان انتظاری به آن افزوده 1اندو اختیاری تقسیم کرده
که تقسیم چهارگانه به تام، کافی، حسن و قبیح یکی  3شوندتقسیم میهای مختلف به معنا هستند و از این منظر نیز به گونه

  4.ها در میان علمای وقف و ابتدا و اهل قرائت استبندیترین و پرطرفدارترین تقسیماز شایع
معنا درجات مختلف دارد. در برخی موارد تغییر معنا بسیار جدی است که وقف قبیح، وقف لازم  تغییرتأثیر وقف بر 

پردازد و در تر وقف معانقه، در این میان اهمیت فراوان دارند. وقف قبیح، به لزوم وصل و عدم وقف میای پاینو در درجه
 5کندطرف به یکدیگر وصل شوند مفهوم آیه تغییر میدر مواردی است که اگر دو« وقف لازم» نقطه مقابل درنگ است. اما

تواند کارکرد عنصر زبرزنجیری درنگ را در قرآن بر عهده بر معنا و تغییر مدلول آیات دارد و میو جدی اثری شگرف و لذا 
   6وقف بر کلمه لازم است و اعاده کلمه موقوف علیها، جایز نیست. که بر اساس آن، گیرد

ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ »در آیه « قَوْلُهُمْ »لزوم وقف بر توان از جمله می ا نَعْلَمُ ما یُسِرُّ را یاد کرد که در  7«فَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ
ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ »صورت عدم وقف، معنای آیه تغییر خواهد کرد؛ گویی که عبارات بعدی یعنی  ا نَعْلَمُ ما یُسِرُّ سخن « إِنَّ

ت؛ در حالی که عبارات یاد شده، سخن خداوند است. در تفاسیر به مسئله وقف در این مواضع چندان تصریحی کافران اس
اند. درباره نمونه اخیر در برخی تفاسیر بعد از نشده و موارد اندک نیز عموماً با الفاظی غیر از وقف به لزوم درنگ پرداخته

  8استفاده شده است.الفاظ دیگر یا از اصطلاح استیناف « قَوْلُهُمْ »بیان معنای 
وقف در است.  «معانقه وقف» ،شودیکی از مواردی که به سبب تأثیر معنایی موجب بروز اختلافات تفسیری می

وقف را انجام داد، اما زمانی که وقف بر ها توان بر هر یک از آنکه می هستندای دو کلمه با هم در آیه« مراقبه»یا « معانقه»
 صورت بگیرد، مانع وقف بر دیگری خواهد بود؛ پس قاری بین وقف بر کلمه اول یا دوم، مختار است؛ ولیها یکی از آن

در تفسیر آیه واحد، در یک دیدگاه، وقف در یک که چنان است وقف معانقه اهمیت  9شود روی هر دو وقف کرد.نمی
                                                           

 .368ـ السید عجمی، هدایة القاري إلی تجوید کلام الباري،  1
 .13أنموذجا، ـ محمد، الوقف فی القرآن الکریم وأثره علی المعنا والإعراب سورة البقرة  2
 .1/232جزری، النشر فی القراءات العشر، ـ ابن 3
 .33ـ شاکر، قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم،  4
 .39ـ حصری، معالم الاهتداء الی معرفة الوقف و الابتداء،  5
 .23ـ  1، «الوقوف والابتداء في القران الکریم»ـ ابو عرب،  6
 .76ـ یس،  7
. آلوسی، محمود بن 16/169. ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، 8/136البیان،  ـ ثعلبی، الکشف و 8

 .12/51ق(. روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، 1415عبدالله)
 .7ـ حصری، معالم الاهتداء الی معرفة الوقف و الابتداء،  9
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آیه  1شود.د و این به پیدایش اقوال متعدد منهی میگردشود و در تفسیری دیگر، از آن منع میموضع ضروری دانسته می
مَةٌ عَلَیْهِمْ » ها مُحَرَّ رْضِ... ؞أَرْبَعینَ سَنَةً  ؞قالَ فَإِنَّ

َ
ای است از این موارد که درباره محل وقف، دو نمونه 2«یَتیهُونَ فِي الْأ

سال بر  40معنای آیه این خواهد بود که سرزمین مقدس به مدت  ،وقف شود« سَنَةً »موضع بیان شده است. اگر بر کلمه 
   3سال خواهد بود. 40وقف شود، تحریم، ابدی، اما سرگردانی در بیابان « عَلَیْهِمْ »اسرائیل تحریم گردید. اما اگر بر بنی

تَهُ »وقف در آیه محل  یَّ كَ مِن بَنیِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ کُمْ  قَالُواْ مْ وَ أَشهَدَهُمْ عَلیَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ تُ بِرَبِّ
ا کُ  ؞شَهِدْنَا ؞بَلی ا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ بر این اساس  شود.های تفسیری مینیز موجب تعدد دیدگاه 4«نَّ

و معنا  «بَلی»بر کلمه  درنگ،ملائکه بدانیم،  خدا یا قائل رااگر اختلاف تفسیری پدید آمده است. نیز « شَهِدْنَا»درباره قائل 
و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه »چنین خواهد بود: 

گاه خدا به فرشتگان گفت شاهد باشید؛ آنان نیز آن؛ ست)همین طور ا« چرا»ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
باشد، « شَهِدْنَا»اما اگر محل درنگ، کلمه  5«گفتند:( گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویند ما از این ]امر[ غافل بودیم.

  6.خواهد بود و ادامه آیه سخن خدا سخن ذریه آدم« قَالُواْ بَلی شَهِدْنَا»
 

 گیرینتیجه
های آوایی در القای معنای کلام است. در کنار عناصر زنجیری، واحدهای از مباحث دانش زبانشناسی، نقش نشانهیکی 

ه در این مقاله، سه عنصر تکیه، آهنگ و درنگ موضوع پژوهش قرار گیرند کها قرار میزبرزنجیری نیز در زمره این نشانه
اختیار ما قرار گرفته، لیکن، به زبان قوم بودن آن، دلیلی است بر اینکه، اند. از آنجا که قرآن کریم به صورت متن در گرفته

توان واحدهای زبرزنجیری را بازیابی کرد. با توجه به ارتباط وثیق میان عناصر یاد شده و معنای در این متن مقدس نیز می
هایی ا استفاده از اقوال تفسیری، نمونهکلام، در این مقاله، با تکیه بر تعاریف و مختصات زبانشناختی عناصر یاد شده و ب

های قرآنی در سطح جمله به ویژه در مواردی که اختلافات تفسیری وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. بر این از گزاره

                                                           
 .209ـ  208ي للغة العربیة: نموذج الوقف، ـ حنون، فی التنظیم الإیقاع 1
 .26ـ مائده،  2
 .1/622ـ زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل،  3
 .172ـ اعراف،  4
 .2/73ـ بلخی، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  5
حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه  . زمخشری، الکشاف عن4/768ـ طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  6

 .2/176التأویل، 
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توان نسبت به بازیابی اساس، این نتیجه حاصل شد که با توجه به معانی بیان شده در تفاسیر درباره جملات گوناگون، می
های عناصر یاد شده و نیز ناصر زبرزنجیری شامل تکیه، آهنگ و درنگ در قرآن پرداخت و متقابلًا با توجه به ویژگیع

 های مرتبط با معنا به ویژه بافت متنی، تا حد زیادی معنای مراد را دریافت. بافت
مراد مواجه شد که مشخص نیست کدام معنا  توانمیها در موارد زیادی، در تفسیر آیات قرآن با انبوهی از نظرات و دیدگاه

الهی بوده است. گاه نیز معنایی برای یک عبارت بیان شده است که چه بسا مراد خداوند نبوده است. علی رغم اینکه عناصر 
ی چون سیاق و... هایتوان این عناصر را از طریق تأمل در قرینهمی زبرزنجیری در متن کنونی قرآن کریم وجود ندارد،

دریافت و متقابلًا با استفاده و کاربست این عناصر به تعیین یا تشخیص معنای درست که احتمالًا مراد الهی است، دست 
بدین منظور استفاده شود. بدین معنا که با تعیین کلمه  دتوانمی الت مؤکد یا تباین دهندهیافت. در این میان، تکیه در دو ح

توان به مفهومی مشخص دست یافت. آهنگ کلام نیز اعم از افتان یا خیزان، خبری یا می ای که تکیه روی آن است،
 استفهامی بودن و ... در تعیین یا تشخیص معنای کلام مؤثر است. همچنین محل توقف کوتاه یا طولانی )وقف( نیز

نی که با این عنصر هماهنگی تواند در زمره عناصر زبرزنجیری در فهم معانی آیات کمک نماید. مهمترین قاعده قرآمی
کند و محل وقف خواننده، تعیین کننده می دارد، وقف است که به ویژه در وقف معانقه، یقیناً سخن بیش از دو معنا را حمل

 تواند با مراد الهی هماهنگ یا ناسازگار باشد. می معنای مورد نظر است که
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